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گرینویچ

سرانجام 40سال مارگیری

 

کیگوما: جيمز هنری، مارگير 60ساله مشهور تانزانيا كه 
پس از گرفتن مارهای سمی آنها را می كشت، سرانجام 
مورد گزش یکی از این مار ها قرار گرفت و جان باخت. به 
گزارش یورونيوز، او یک جفت مار در یک روستا گرفت 
و یکی از آنها را كشت اما بلافاصله قربانی نيش مار دوم 
شد. جيمز مانياما، دستيار كميسر پليس می گوید كه مار 
به سوی هنری هجوم برد و انگشت و دهان او را گاز گرفت. 
هنری بلافاصله به یک مركز پزشکی محلی منتقل شد و 
در آنجا با پادزهر تحت درمان قرار گرفت اما حين درمان 
فوت كرد. پرشــمارترین مار كبرا كــه در تانزانيا یافت 
می شــود، مار كبرای مصری است كه در بيشتر مناطق 
آفریقا زندگی می كند. این یکی از ســمی ترین مارهای 
آفریقاســت كه درصورت گزیدن یک فرد سم او عمدتا 
وارد سيستم عصبی می شود و در عرض چند دقيقه باعث 
می شود تا قلب عملا فلج شود. قربانی ممکن است ظرف 

30دقيقه پس از گزش از تنفس باز ایستد.

داستانیکشخصویکشهر

خز مصنوعی جايگزين خز خرس

لندن: دولت بریتانيــا در فاصله ســال های 2014 و 2019 
بيش از یک ميليون پوند خــرج كلاه هایی از جنس خز خرس 
كرده است و این خبر در حالی توســط رویترز منتشر شد كه 
محققان از كاهش شمار خرس های جهان و كيفيت مناسب 
خز های مصنوعی برای كلاه محافظان این كشور خبر می دهند. 
آزمایش های متخصص مستقل نشــان داد كه خز مصنوعی 
بادوام تر، راحت تر و پایدارتر اســت و سریع تر خشک می شود 
و بنابرایــن هيچ نيازی به خرید خز پوســت خرس نيســت. 
ظرف چند هفته گذشته اســتفاده دولت بریتانيا از خز واقعی 
خرس برای لباس ارتش، جنجالی بزرگ به پا كرده است؛ زیرا 
منتقدان مدعی شده اند كه آزمایش های جدید ثابت می كند 
كه منســوجات مصنوعی كه دولت رد كرده است، از پوست 
خرس كارایی بهتری دارند. وزارت دفاع بریتانيا مدت هاست 
 )Ecopel( »كه اصرار دارد پوست مصنوعی موسوم به »اكوپل
جایگزین مناسبی برای خز خرس های سياه كانادایی كه برای 
استفاده در ساختن كلاه های محافظان ملکه كشته می شوند، 
نيســت. اما به گزارش پتا حالا آزمایش های یک اهل فن در 
عرصه منسوجات )fabric technologist( نشان داده است كه 
كارایی اكوپل نه تنها به خوبی پوست خرس است، بلکه نتایج 

بهتری در چندین زمينه به دست می دهد.

تساوی حقوق موزيسین و مرکل
 

تهران: ولفگانگ ونگنروت، رهبر اركستر آلمانی كه طی تعطيلات 
عيد فطر به مدت 3شب به همراه اركستر سمفونيک تهران به روی 
صحنه رفت، در گفت وگویی با ایسنا درباره راهکارهایی صحبت كرد 
كه می توان برای بهبود وضعيت اركستر ســمفونيک تهران به كار 
گرفت. اما این اصل و تمام ماجرا نبود. در ميانه این گفت وگو متوجه 
می شویم كه حقوق این موزیسين و آنگلا مركل طی این چندساله 
رقمی نزدیک به هم بوده اســت. موردی كه شــاید توجه بسياری 
از موزیســين های این مرز و بوم را به خود جلب كند. این هنرمند 
می گوید: یک نماینده پارلمان آلمان شاید حقوقی برابر 9هزار یورو 
دریافت كند و این در حالی است كه نوازندگان اركستر فيلارمونيک 
برلين درآمدی بالاتر دارند؛ درواقع یک نوازنده حرفه ای در اركستر 
فيلارمونيک برلين حقوقی چون آنگلا مركل دریافت می كند؛ البته 
باید درنظر گرفت كه با توجه به سطح بالای این نوازندگان، تقاضای 
حضور و فعاليت آنها در پروژه های مختلف وجود دارد و مدام از آنها 
درخواست می شود كه در پروژه های مختلف حضور داشته باشند كه 

این امر در ثروتمند بودن آنها اثرگذار است.

در دنیايی کــه در ابعــاد مختلف جای 
بدلیجات اســت از رفتار های ساختگی 
گرفته تا پروفايل بزك کرده در شبکه های 
اجتماعی و نســخه های کپی شــده در 
ســینما و حتی معماری، »مــوزه« تنها 
جای باقی مانده برای نســخه های  اصل 
است. نســخه هايی که غبار زمان نه تنها 
از اصالت شــان نمی کاهد بلکه تن پوشی 
از کدورتــی لعابیــن و نــاب از جنس 
ماندگاری و بی زمانی به آنها می پوشاند. 
امروز هجدهم می  روز جهانی خانه ابدی 
اين نســخه های اصل يعنی موزه است. 
جايی که با وجود گرانی تمام محصولات 
خانگی همچنــان آخرين محصول ارزان 
و در عین حال ارزشــمند سبد فرهنگی 
خانوار را تهیه می کند. به خصوص امروز 
که بازديد از موزه ها رايگان است و می توان 
در راهرو های تاريخ قدم زد، بايد وقت را 
غنیمت شمرد. در همین پايتخت خودمان 
چندده خانه موزه لابه لای کوچه و خیابان ها 

هست که هنوز نديديم شان.

اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

بالاخره »حال خوب« یا 
»مسئولیت اجتماعی« ؟

می دانــی قصه چيســت؛ اینکه 
ســاحت های مختلف، نقش ها و 
وظيفه های مختلفی برای آدمی تعریف و تبيين می كند. اما 
اینها كه گفتم یعنی چه؟ یعنی شما اگر در ساحت خانواده 
باشی، یک نقشی داری و این نقش برای تو وظایفی را تعریف 
می كند. اگر در ســاحت حرفه ای و كسب وكار هم باشی این 
وظایف چيزی دیگر خواهد بود. شاید ساحت خانواده اقتضا 
كند كه مثلا مهربانی پيشــه كنی؛ ولی ساحت كسب وكار و 
كار سازمانی، سختگيری بالا را اقتضا كند، چراكه مثلا در آن 
برهه زمانی، سازمان و شركت و كسب وكار شما در وضعيت 
درستی نيست؛ درحالی كه اگر این وضعيت بحرانی در حوزه 
خانواده باشد، اتفاقا شما باید عطوفت و گذشت بيشتری به 

خرج دهيد.
اینها را گفتم تا به اینجا برسم كه، در وضعيت فعلی، ما وظایف 
مختلفی داریم و این وظيفه ها، ضد  هم نيســتند. متأسفانه 
این جور برداشت می شــود توصيه هایی كه مثلا در ساحت 
فردی می شود، با توصيه هایی كه در ساحت اجتماعی می شود 
سازگار نيســت. ولی چرا باید سازگار نباشــد؟ در ساحت 
فردی، شما قدرت اراده دارید و حتی اگر اتفاق های بيرونی 
را نتوانيد كنترل كنيد، قطعا می توانيد و این توان را دارید كه 
واكنش های خودتان به این اتفاق ها را كنترل كنيد. در ساحت 
فردی، شــما این امکان و فرصت را دارید كه اگر در وضعيت 
بحرانی قرار بگيرید، بتوانيد خودتان دست به كار شوید. اما 
شاید این امر در ساحت اجتماعی و در زمانه بروز مشکلات 
اجتماعی، سخت تر و حتی گاهی نشدنی تر به نظر برسد. یعنی 
الان گرانی است؛ شاید ما خيلی سخت بتوانيم كنترلی بر این 
وضعيت داشته باشيم. نهایتا اعتراضی مدنی داشته باشيم یا 
صدای مان را به گوش مسئولان برسانيم و وقایعی شبيه به 
این. اما شاید اینها هم باعث نشوند كه این مشکلات بيرونی 
حل و فصل شــوند و باید كه زمان بگذرد تــا این معضلات، 

فرایند طبيعی خودشان را طی كنند.
غالبا این روزها وقتی به كســی توصيه می شود كمی آرام تر 
باش، كمی واكنش های خودتان را نســبت به وقایع بيرونی 
كنترل كن و...، طوری برخورد می كنند كه انگار كفر ابليس 
گفته ایــد. درحالی كه این یک توصيه طبيعــی و منطقی و 
علمی است. شما در ساحت اجتماعی می توانيد اعتراض كلی 
و مدنی داشته باشيد، ولی در ساحت فردی دست تان می رسد 
كه خودتان كاری كنيد و حال و روزتان را بهتر كنيد. حالا این 
كاری كه می توانيد انجام دهيد، یا تلاش برای كسب روزی 
بيشتر اســت، یا یک تلاش روانی برای كنترل جنبه منفی 
اخبار، یا یک سفر كوتاه مدت یا هر كار دیگری. اینها شدنی 
اســت و غالبا نيز می بينيم كه خيلی ها انجامش می دهند. 
یعنی در نهایت اینطور نيست كه منتظر بنشينيم تا ببينيم 
مثلا یک معضل بزرگ و سراســری حل می شود یا نه، تا هر 
وقت حل شــد به زندگی عادی مان برگردیم. چنين نبوده و 
چنين نيز هم نخواهد بود، قاعدتا. شما حتی در بغرنج ترین 
وضعيت ممکن مثل گم شدن در جنگل یا فرار از دست یک 
حيوان وحشی یا ورشکســتی مالی كامل و زندانی شدن به 
واسطه تعهدات مالی انجام نداده تان، باید نفس بکشيد، باید 
غذا بخورید، باید خودتان را ریکاوری كنيد و باید هزار و یک 
كار ریز و درشــت دیگر انجام دهيد. آیــا در چنين وضعيت 
بحرانی، همه این كارها از بين می روند؟ پس چطور اســت 
كه در چنين وضعيتی، انتظار داریم كه در ســاحت فردی، 
حركت افراد به ســوی »حال خوب« و »كنترل فشار روانی 
ناشی از اخبار بد« و...، حركتی نادرست است و افراد فقط باید 

دغدغه های اجتماعی داشته باشند؟ 
حقيقت امر این اســت كه »حال خوب« داشتن و دنبال آن 
رفتن، تضادی با »مســئوليت اجتماعی« ما نداشته و ندارد. 
كســانی كه منشــأ این دو امر را به خوبی درک نمی كنند، 
احتمالا مرتکب تركيب ســاحت های مختلف شــده اند. هر 
وقت توانســتيم لباس راحتی كه در زمــان حضور در خانه 
به تن می كنيــم را در خيابان و محل كار بــه تن كنيم، آن 
وقت می توانيم »حال خوب« داشتن را، متضاد »مسئوليت 
اجتماعــی« بدانيم. هر چيــزی هم كم اش بد اســت و هم 
زیادش؛ حتی دارو و حتی غــذا و حتی تفریح و حتی »حال 
خوب« و »مسئوليت اجتماعی«. اینکه عده ای دوست دارند و 
علاقه مندند حتی زنده ماندن آدمی را به مسئوليت اجتماعی 
او گره بزنند و ایده های افراطی در این زمينه مطرح می كنند، 
عملا باعث نابودی مســئوليت اجتماعی در افراد می شود. 
به همان نســبت كه گروهی دیگر نيز همه  چيز را در »حال 
خوب« داشتن خلاصه می كنند و دراین زمينه، حاضرند از هر 
مسئوليت اجتماعی نيز شانه خالی كنند و غم شان هم نباشد.

حتی در بغرنج ترین شــرایط مثل جنگ و دفــاع از خاک، 
رزمندگان می گویند و می خندنــد و فوتبال بازی می كنند 
و احساسات به خرج می دهند و زندگی عاطفی و احساسی 
خودشــان را دنبال می كنند؛ شــرایط فعلی كه جای خود 
دارد. چه خوب می شــد كه ســاحت هاي مختلف را اشتباه 
نمی گرفتيم و كمی منطقی تر فکــر می كردیم و دارندگان 
حال خوب را به نفع دارندگان مسئوليت اجتماعی و برعکس، 

تحقير نمی كردیم...

عصــر جمعــه ای كــه 
گذشــت خبــر مرگ 
خليفــه بن زایــد آل نهيان، رئيــس امارات 
متحده عربی در حالی مخابره شــد كه برج 
خليفه بيش از خود خليفه در جهان شهرت 
داشته و دارد. برج خليفه به  عنوان بلندترین 
ســازه جهان با بلندای 829متری از ســال 
2010ميلادی همچنان در عرش اســت و 
خود خليفه طی مراســمی ساده آرامگاهش 
با چند مترمکعب خاک فرش شــد. آنگونه 
كه اخبار ســایت های معماری و مهندســی 
جهان نشان می دهد برج سازی همچنان در 
رقابتی نزدیک و نفسگير همچنان ادامه دارد. 
برای نمونه قرار اســت برج جــده به بلندای 
یک كيلومتر ركورد تمامــی برج های دیگر 
را بشــکند. برج جده كه پيــش از این با نام 
برج پادشــاهی)برج المملکه(نيز شــناخته 
می شد آسمانخراشــی 167 طبقه به ارتفاع 
۱٫۰۰۰ متر، با كاربری اداری، تجاری، هتل و 
مسکونی است كه در شهر جده در عربستان 
سعودی ساخته می شــود. پروژه ساخت این 
آسمانخراش ماه آوریل 2013 آغاز شد و قرار 
بود در سال 2020 تکميل و افتتاح شود كه در 
پی دستگيری وليد بن طلال آل سعود )مالک 
كينگدم هولدینگ كمپانی( به همراه رئيس 
هيأت مدیره گروه سعودی بن لادن به دليل 
دســتگيری ها به اتهام فســاد در عربستان 
سعودی در ســال 2017 ناتمام مانده است. 
پروژه احداث این برج در مجموع معادل ۱٫۲۳ 
ميليارد دلار هزینه دربردارد كه این بخش، 
تنها فاز نخست از پروژه ای 20 ميليارد دلاری، 
تحت عنوان شهر المملکه است كه در بخش 

شــمالی جده و در كرانه دریای سرخ مستقر 
خواهد شــد. وظيفه جابجایی كسانی كه در 
این بنا سکونت دارند را 59 آسانسور بر عهده 
خواهنــد گرفت. بلند مرتبه ســازی  مختص 
اعراب نيســت و برای نمونه مالزیایی ها هم 
در این زمينه ید طولایــی دارد. برای نمونه، 
PNB 118یک برج برنامه ریزی شده با ارتفاع 
644متر، 118طبقه اســت كه هم اكنون در 
كوالالامپور در مالزی در دست  ساخت است 
و پس از اتمام آن به دومين ســاختمان بلند 
جهان تبدیل خواهد شد، اما آمریکا بعد از فرو 
ریختن برج های دوقلــوی نيویورک تمایلی 
برای شــركت در این رقابت تنگاتنگ نشان 

نداده است. 

فرهنگ و زندگي

سامان رضایی

عرش تا فرش برج خلیفه

تقويم/ سالروزعدد خبر

مرد همه  چیزدان

ولزی ها، هنرمند، دانشمند، نويسنده، فیلسوف، 
رياضیدان، مورخ، فعــال اجتماعی و کلا آدم 
مشهور ديگری جز راسل ندارند. برتراند راسل، 
يکی از پرنفوذترين چهره هــای فکری قرن 
بیستم و شايد پرنفوذترين فیلسوف اين قرن 
بود. بخش اعظم فلسفه معاصر توسط او، به روش 
او، در حمايت از او يا بر ضد  او شکل گرفته است.
پدربزرگ راسل، 2دوره نخست وزير انگلستان 
بود. پدر پدربزرگــش دوك بدفورد، مادرش 
کنتس کارلايل، پدرش ويســکنت امبرلی و 
پدرخوانده اش جان استوارت میل بود. خودش 
هم وقتی 18می 1872 به دنیا آمد، ارل راسل 
سوم شــد؛ نامی که می گفت فقط به درد رزرو 
هتل می خورد. در 3ســالگی مادر و خواهر، 
در 4ســالگی پدر و در 6سالگی پدربزرگش را 
از دســت داد و با مادربزرگش که يک منتس 
اسکاتلندی بود، زندگی کرد. راسل در نوجوانی 
بســیار تنها بود تا اينکه برادرش دستش را 
گذاشت توی دست اقلیدس و رياضیات، پیش 
از اينکه بخواهد خودش را از زندگی خلاص کند، 
نجاتش داد. راسل طرفدار حقوق زنان، برابری 
نژادی و سوسیالیســم  و در عین حال دشمن 
کمونیسم، جنگ و سلاح های اتمی بود. او در 
سال 1950 به پاس نوشته های مهم و گوناگونش 
در دفاع از ايده آل  های انسانی و آزادی انديشه، 

نوبل ادبیات گرفت.
او تحلیل را قاطی فلســفه کرد، »اتمیســم 
منطقی« و »پارادوکس راسل« و »قضیه قوری« 
را توی فلسفه چپاند و ثابت کرد حقايق رياضی 
مشــتی گزاره های بی اهمیت اند. بعضی ها هم 
در جبهه مخالف او قرار دارند، چون می گويند 
فلســفه را با علم تجربی و منطق خراب کرد، 
اهمیت متافیزيک را کمرنگ کرد و از فلسفه، 
قرائتی ژورنالیســتی ارائه داد. راســل راز 
شادزيستن را درك اين حقیقت می دانست که: 
»جهان بسیار زشت، بسیار زشت و بسیار زشت 
است.«  در 98ســالگی نوشت: »من از زندگی 
خیلی لذت برده ام و آرزو می کنم بتوانم باز هم 

زندگی کنم.« اما در همان سن از آنفلوآنزا مرد.

حافظ

درختِ دوستی بنشان که کامِ دل به بار آرد

نهالِ دشمنی برَکن که رنج بی شمار آرد

می خواهــم از یک نســبت بگویم؛ نســبتی ميان 
یک شخص و یک شهر با اهالی اش؛ نسبتی كه فصل 
مشتركش، شعر است و موسيقی كه »خيام خوانی« 
نامش نهاده اند. گونه ای لبریــز و لبالب از ضرباهنگ 
پرشور و ریتم دار كه در شــمار انواع موسيقی نواحی 
ایران می گنجد و طی آن، اهالی بوشهر - و مشخصاً 
محله های امامزاده و باغ ملّا - در مجالس بزم و محافل 
طرب بسان عقد و عروسی، حنابندان و ختنه سوران 

و البته اعياد دینی از خيام می خوانند و رباعياتش.
این موســيقی فولکلور كه عمدتاً بــر بداهه گویی و 
بداهه خوانی استوار است و سازهایی كه در آن به كار 
می رود، ادوات بادی مانند فلوت و نی جفتی و آلات 
ضربی مثل تنبک، تمپو و دایره است، فصل مشتركی 

دارد و آن، دم را غنيمت شمردن، غم گذشته و آینده 
را نخوردن، شادزیســتن و نوعی لذت و خوش باشی 
این جهانی اســت. اندیشــه ای كه حکيم نيشابور، 
سرسلســله منادیان آن است و بوشــهری ها به واقع 
ازجمله پيروان آن. مردمی كه هر دم شــان به نشاط 
است و در لحظه زیستن و در حال و حاضر كيفوربودن. 
تفکری كه عمر خيام - كه امروز، 28 اردیبهشت، به 
احتشام و احترامش نام گذاری شده است- در قریب به 
اتفاق رباعی های خود، به این مهم وصيت كرده است.

خيام خوانی بوشــهریان، آرام و ملایم آغاز می شود 
اما نم نم و نرم نــرم، روندی تند و پرشــتاب به خود 
می گيرد و با همراهی حاضــران در جمع كه به وجد 
آمده اند، به اوج شورانگيزی خود می رسد و تازه آن، 
شروع یزله خوانی است كه آن هم، مختص ساكنان 

آن سامان است.
برای نمونــه، رباعی هایی مانند »افســوس كه نامه 
جوانی طی شــد/ وان تازه بهار زندگانی دی شد// آن 

مرغ طرب كه نام او بود شباب/ افسوس ندانم كه كی 
آمد كی شد« یا »افسوس كه سرمایه ز كف بيرون شد/ 
وز دست اجل بسی جگرها خون شد// كس نامد از آن 
جهان كه آرد خبری/ ز احوال مسافران بگوید چون 
شد«، و یا طبع دیگر مانند »...كس نامد از آن جهان 
كه پرسم از وی/ احوال مسافران عالم چون شد؟«، در 
خوانش یکی از خيام خوانــان اینگونه با هم آميخته 
می شود: »افسوس كه عمر ناگهانی طی شد/ وز دست 
اجل بسی جگرها خون شد/ كس نامده زان جهان كه 

پرسم از او/ كی آمد و كی رفت، چرا این چون شد؟«
این همه یعنی همان در آن خوش بودن كه در ميان 
بوميان بوشهر پررنگ است و خيام بسيار از آن گفته 
است و حالا تلفيق این دو، خيام خوانی را ساخته است.

* در نگارش این یادداشت، از مدخل »خيام خوانی« 
به  تحریر مصطفی باباخانی در جلد چهارم دانشنامه 

فرهنگ مردم ایران سود جسته شده است.

شــيوه  زندگــی مــا آدم های 
شهرنشين و مجموعه سنت ها، 
عادات، عقاید، ارزش ها و رفتارهایی كــه در جامعه به آن پایبند 
هستيم، نشانی از فرهنگ شــهروندی ماست. اما نظری منصفانه 
به وضعيت موجود در شــهرها و به طور خاص تهران، ما را با این 
واقعيت آشــنا می كند كه با فرهنگ صحيح و اصيل شهرنشينی 
فاصله ای محسوس داریم. از برخوردهایی كه ميان همسایه های 
یک آپارتمان به وجود می آید تــا بی نظمی هایی كه رانندگان در 
خيابان های شــهر به وجود می آورند، حتی آنچه هنگام استفاده 
از وســایل حمل ونقل عمومی بــا آن مواجه می شــویم، همگی 
از مصادیق بی توجهی بــه حقوق شــهروندی و پایين بودن این 

فرهنگ است.
كارشناسان معتقدند فرهنگ شهروندی هم مانند باقی آموزه ها، 
لازم اســت كه از همان دوران كودكی در انسان نهادینه شود. به 
همين دليل هم مدیركل آموزش های شــهروندی معاونت امور 
اجتماعــی و فرهنگی شــهرداری تهران گفته كــه آموزش های 
شهروندی را در 2 بخش »كودكان و نوجوانان« و »بزرگسالان« در 
موضوعات مختلف برنامه ریزی كرده اند، چرا تغيير رفتار در گروه 
ســنی كودک و نوجوان راحت تر ایجاد می شود. به این ترتيب كه 
با همکاری آموزش و پرورش دوره های مختلف آموزشــی برای 
دانش آموزان درنظر گرفته شــده اســت كه تا قبل از بازگشایی 
مدارس با استفاده از كانالی كه دانش آموزان استفاده می كردند، 
بسياری از آموزش ها ارائه شــده بود و اكنون كه مدارس باز شده 
است هم، از فضای مدرسه برای آموزش های شهروندی استفاده 

می شود.
به هر حال آنچه مسلم اســت اینکه زندگی شهری كنونی نياز به 
قوانين و ارتباطــات خاصی دارد كه نادیده گرفتــن این قوانين، 
می تواند بسياری از ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی را در پی 
داشته باشــد. اگر قوانين مربوط به شــهروندان یعنی جلوگيری 
از تخریب اموال عمومی، ایجاد فضا و محله ای ســالم، احســاس 
مســئوليت نســبت به محيط زندگی و كمک به حاكميت قانون 
مدنظر قرار گرفته و رعایت شــود، باعث تقویت اســاس قوانين 
شهروندی و فرهنگ شهرنشينی شــده و از بسياری هزینه های 
گزاف كه مســبب آن ناهنجاری ها و ناملایمات اجتماعی است، 

جلوگيری خواهد شد.

قصه شهر

فاطمه عباسی

کودک شهروند

عیسی محمدی 
روزنامه نگار

حمیدرضا محمدینگاه
روزنامه نگار

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم 
تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، 
مشکلات و دغدغه هايتان را برای ما ارسال 
کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم 
هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا 
طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 
23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما  

راهنمايی تان کنیم. 
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موزه، تنها جای نسخه های اصل
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